




أعوذُ باالله منَ الشَّيطان الرَّجيم

بسم االله الرحّمن الرحيم

و صلّي االله علي سيدنا و نبينا و حبيب قلُوبنا و طبَيب نفُوسنا

اهرين المعصومينَ المكرَّمينبين الطّالقاسم محمد و علي آله الطَّيأبي

الدينو اللعَنة الأبدية علي أعدائهم أجمعين الي يوم

هلَوه فيما خَفسنَ لبدى العرَ لا يأنْ:  أشياءلاثةُثَ: لامسالقالَ امامنا الصادق عليه

نَّلأا، لكًاالله مالع بيدلَكونُ لا ي هم ملك.

ت در سه چيز است؛ حقيقت عبودي: فرمايندميالسلام امام صادق عليه

او تفويض كرده، ملكي ه ه خدا به ك آن چبنده براي خودش در: اوُلي اينكهةلأمس

چون بندگان مالك . را و تملكّي را احساس نكند، نبيند ملكي را، تعلّقي را نبيند

اگر خداوند به ما چيزي را . چيزي نيستند و ما همه بندگان پروردگار هستيم

داند به اين معنا نيست كه ازكند و ما را محقّ در تصرّف آن چيز ميعنايت مي

اگر روزي به ما امر كند كه آن چه را كه به تو . دايرة ملكيت خدا بيرون آمده

داديم او را به ديگري واگذار يا اينكه به اين نحوه تصرّف كن نبايد براي انسان 
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اي پيدا بشود؛ چون در واقع مالك  شبهه وخَلَجاني كند، نبايد براي انسان ترديد

كيل است از طرف كس ديگر بدون چطور اگر شخصي و. اصلي دستور داده

تواند دخل و تصرّف كند در محدودة اذن و اجازه و اختياراتي اجازة موكلّ نمي

كه به او تفويض شده، شخصِ وكيل بايد تصرّف كند نه بيشتر و از خودش اظهار 

يك شخصي وكالت بدهند  به لذا الآن در محاضر وقتي كه بخواهند. نظر نبايد كند

كنند؛ در چه مواردي اين وكيل بايد تصرّف كند، ا هم ذكر ميمحدودة وكالت ر

، اگر مالي دارد ...كنند كه بايد، فرض كنيد كه محدوده را ذكر مي...در چه مواردي

اين مال را با او اين معاملات را انجام بدهد، اگر زميني دارد، ساختماني دارد اين 

حالا كه : الا اين شخص آمد گفتا اگر حزمين يا ساختمان را بفروشد يا بخرد، ام

شود ديگر ما وكالت داريم بيائيم زن اين شخص را هم طلاقش بدهيم اين كه نمي

اين ديگر خارج از حدود وكالت است و ديگر به قول ماها تصرّف در معقولات 

من گفتم اين زمين را !  بابا:گويدمي. است، از حدود پا را بيرون گذاشتن است

حالا ما اين كارها را . ن مرا از من بگيري، اين كه ديگر معنا نداردبخر نگفتم بيا ز

كنيم، كم يم در كار خدا تصرّف مييآ، يعني من حيثُ لايشعر ميدهيمانجام مي

اي برايت قرار دادم حالا در من يك محدوده: گويدكنيم؛ خدا ميكنيم، زياد ميمي

 را بجا بياور اين مسائل را ديگر، تو اين محدوده اين كار را انجام بده، اين عمل

 داري اورا كه من به تو تفويض كردم تو خارج از ه كني؟ در آنچداري چكار مي

گذاري و از حدود كني و پا را از حريم تملكّ من بيرون ميالآن عمل مي

.گذارياختيارات من بيرون مي

اسي هست عبةخليفكه كرد حالا  عباسي بود؛ حالا خيال ميةخليفهارون 

و خيلي وسعت داشت قلمرو حكومت او، فقط يك وجب زمين كه نبود، از 

فريقا، در تحت تصرّف او بود تا بيايد در آاُندلس گرفته، اسپانيا و نيمي بيشتر از 
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اين . هاي رم، از آن طرف تا جنوب شرقي آسياخاورميانه و سوريه تا نزديك

 بهء حكومت هارون بود يعني ايرانايران هم جز. محدودة حكومت هارون بود

 به ه نسب به فرشي را داردة فرض كنيد كه حكم يك تكّشنسبت به ساير تصرفّات

خلاصه خيلي بيشتر از ما .  نشستيد، اين طور نبودهجار آنداين سالني كه الآن 

علي كلّ حال، صبح كه بلند . حكومت داشت و قلمرو حكومتش خيلي زيادتر بود

تابي بتاب كه از يمهر جا !اي خورشيد: گفتكرد ميد نگاه ميشد به خورشيمي

ار بخواهي بهر جا مي! اي ابر: گفتآمد ميحكومت من خارج نيستي، ابر كه مي

ولي اين هارون آمد پا را از گليم خودش بيشتر . كه از حكومت من بيرون نيستي

خود پنداشت؛ اينها آمد آن چه را كه خداوند به او اعطا كرده بود از . دراز كرد

الملك . حكومت من است، اينها ملك من است، اينها در دخل و تصرّف من است

 حكومت و سلطنت اين است كه هيچ يمعناي نازاي» . استامملكت ناز «عقيم

اگر فرزندش هم با او به مقابله برخيزد . شناسدشناسد، نَسبي را نميچيزي را نمي

تا . شناسدشناسد، سلطنت نسبتي نمينَسب نميكند، فرزندش را هم هلاك مي

اي وارد وقتي نسب در حكومتها برقرار است كه به اصل و كيان حاكم خدشه

ها، تمام قوم و خويشيها، تمام خويشاونديها، تمام نكند والاّ تمام نسب

رود، تمامش هاي سابق، تمام دوران شاگرديها، همكلاسيها، همه از بين ميدوستي

كم، يشود؛ تا وقتي كه به حريم حاكم تجاوزي نشود، دوست دارد، سلام عليفنا م

چقدر خوش ،است حاكم خوبي قدرگويند چحال شما و فلان و اين حرفا، مي

لا حعلي كلّ. اخلاق است، چقدر خوش برخورد است، چقدر متواضع است

 ايشان كردند كه حكومت برايايشان همين طور بودند ديگر، ايشان هم خيال مي

ايشان.  اشتباه است اين خبوليشناسد و ملك طلق است  است و نَسب نمياناز

شيد، ـ در خواندند، جناب آقاي هارون الرّبايستي روايت عنوان بصري را ميمي
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خواند و به او عمل زمان موسي بن جعفر بود ديگر ـ و اگر اين روايت را مي

رزندي دارد هارون به نام قاسم كه از عباد چطور اينكه ف. شدكرد اين طور نميمي

گيري كرد از سلطنت و از اين كه در  اصلاً كنارهوو از زهاد و تارك دنيا 

كند و  مييخرجِ الحي من الميت واقعاً عجيب است كه چطور خداوند ...اطرافيان

شقاوت و بكر با آن يكي مانند ابي. آوردكند، بيرون ميزنده را از مرده خارج مي

هايي كه  معاند و مغرض و دشمن اهل بيت از آن ابتدا، تا فتنه كهبا آن قساوت

ديك محم. اش عمر خاطر ايشان بود ديگر و آن هم پالكيههمه به وجود آمد ب

السلام امام رضا عليهة شود كه بفرمودبكر از او، صلب او خارج مي ابيابن

ذر و محمد بن ؤمنين سه نفر بودند؛ سلمان و ابياز شيعيان اميرالم: فرمودند كهمي

. ي مقداد و عمار و اينها را حضرت در آن روايت ذكر نكردنديعني حتّ. بكرابي

 و  چيه؟بكرد بن ابيد بن علي بگوئيد، محمبه من محم: گفتيعني اينقدر و مي

وقتي كه شهيد شد ـ در مصر هم شهيد شد، معاويه لشگري به سركردگي 

در زمان حكومت . عاص فرستاد و او را در همان مصر شهيد كردندعمرو

ف  و خيلي اظهار تأسشبراياميرالمؤمنين هم بود ـ حضرت خيلي گريه كردند

بكري، فرزندي خارج بكر همچنين محمد بن ابييكي هم از ابي. خوردند براي او

م و دستگاهخنديد به آن دمي كه  حال يكي از فرزندان هارونعلي اي. شودمي

آن . گيري كرد و رفت و در جواني هم از دنيا رفتهارون و آن بيا و برو، كناره

السلام  اين مطالبي كه امام صادق عليه بهروايت عنوان بصري را خوانده بود آن

لام امام صادق عليه! شخوش به حال. ه داشتفرموده بودند به اين مطالب توجالس

خره لأگويند، باكنند، براي هارون هم مياي همه نقل ميگويند و بربراي همه مي

ه افراد و بايد مطلب به او برسد حالا او انكار هارون هم يك فردي است مثل بقي

 قرآن هم داريم وقتي كه خدا خطاب به موسي ةدر آي. ستكند چيز ديگري امي



5............................................................................................بصريشرح حديث شريف عنوان 

!!: فرمايد ميدارد و هارون !!$$$$ tt tt6666 yy yyδδδδ øø øøŒŒŒŒ $$ $$####…………44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ))))tt ttββββ öö ööθθθθ tt ttãããã öö öö���� ÏÏ ÏÏùùùù………… çç ççµµµµ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ))))!!!! 44 44 xx xxöööö ss ssÛÛÛÛŸŸ ŸŸωωωωθθθθ àà àà)))) ss ssùùùù………… çç ççµµµµ ss ss9999ZZ ZZωωωω öö ööθθθθ ss ss%%%%$$$$ YY YYΨΨΨΨ ÍÍ ÍÍ hh hh‹‹‹‹ ©© ©©9999………… ãã ãã&&&& ©© ©©#### yy yyèèèè ©© ©©9999

ãã ãã���� ©© ©©.... xx xx‹‹‹‹ tt ttFFFF tt ttƒƒƒƒ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&&≈≈≈≈ yy yy´́́́øø øøƒƒƒƒ ss ss††††1 ،به حدود ما آمدهبرويد هر دو با هم پيش فرعون طغيان كرده 

 يك حكومتي  بهشتجاوز كرده، اين جناب اين فرعون؛ قضيه اين است كه ما

به ديگري اين حكومت دو روزه در دست تو هست، بعد هم !  بابا:يم گفتيمددا

اين زبان. دهد طلاق مي حالا ديگر زن ما را دارداين جناب آمدهكندواگذار مي
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دهيم،  مي بهتدهيم، حيات داريم يك دو روز به تو داريم زندگي ميبابام يگفت

 عدالت رفتار كن، ستم را به مظلوم برسان، حقوق از  بهن، عدل با مردم رفتار كهب

كند عاي خدايي ميدست رفته را برسان، از ظالم بگير، اداي حق بكن، اين دارد اد

OO: گويدمي OO$$$$ tt ttΡΡΡΡ rr rr&&&&…………ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 šš šš//// uu uu‘‘‘‘≈≈≈≈ 44 44’’’’ nn nn???? ôô ôôãããã FF FF{{{{ $$  نثار ندو تا جا.  غفلت است ديگر، غفلت اين است####$$

برايش كافي است اض و سلاطين هر كه داشته باشدو سه تا از اين وع OO OO$$$$ tt ttΡΡΡΡ rr rr&&&&…………ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 šš šš//// uu uu‘‘‘‘
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شما برويد پيش فرعون : فرمايد خطاب به هارون و موسي كهرا داشت و خدا مي

طغيان كرده ولي هر چه هست بشر است، هر چه هست انسان است، هر چه 

ر دارد، وجدان دارد، فطرت دارد، آن فطرتش از بين نرفته، اگر از بين هست فك

گفت برويد به گفت برويد به طرف او، فايده ندارد، خدا ميرفته بود خدا نمي

طرف اين ستون، ابلاغ كنيد، ستون كه فكر ندارد، وجدان ندارد، حيات ندارد، 

ين فرض كنيد كه  اين حيوان، ا كهگويد برويد به سمت فرض كنيدخدا نمي

44و43، آيات )20(ـ سورة طه1

24، ذيل آية )79(ـ سورة النازعات2
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ت بكنيد، آنها فكر ندارند، حياشگوسفند، اين گاو، اين شتر، ابلاغ رسالت به

كنند و ملهم اي زندگي ميانساني ندارند، فطرت انساني ندارند، آنها بر يك وتيره

اين : گويدميبه الهامات الهي هستند تا اينكه از دنيا برود؛ ولي خدا به اينها 

كنيد چه است هنوز، قابليت براي هدايت دارد هنوز ـ التفات ميفرعونِ من انسان 

.خواهم عرض كنم ـ هنوز قابليت هدايت داردمي

 رد كنيم و همه و كه ما بيائيم يكسره هر چه كه در دنيا هست بكوبيم ياين

همة مردم، همة افراد انسانند، فكر دارند، وجدان . را كنار بگذاريم صحيح نيست

آن آدم بدكار هم احساس خير و احساس شر در وجود او نمَرده حتيّ . دارند

آيد يك حجابي روي خودش و اندازد، خودش ميآيد پرده مياست، خودش مي

ا انسان است و روش و دأب ام. پوشاندروي حقايق و روي فطريات خودش مي

ه و االله اين چنين نبود؛ رسول االله به همان مقدار كه براي زيد بن حارثرسول

كرد به همان گذاشت و ابلاغ ميالسلام و اباذر و سلمان مايه مياميرالمؤمنين عليه

 اينها هم به همان اندازه  و وليد واندازه براي ابوسفيان و ابوجهل و عتبه و شيبه

انيت آنها هم در وجود خود صدق و حقّ. كردبلاغ داشت و ابلاغ، فرق نمي

ولي عناداً و از روي غرََض راه ديگري را در پيش كردند االله را ادراك ميرسول

فهميدند تكليف فهميدند كه رسول خدا صادق است اگر نميگرفتند ولي ميمي

كرد، خدا فهميدند مانند اين ستون بودند، خدا آنها را عقاب نمينداشتند، اگر نمي

د، انسان چرا؟ چون اينها هم بشرند، اينها هم انسانن. خواستتكليف از آنها نمي

 كثرات آن  بهدر محدودة تعلقّ. ستانساني كه دستخوش كَثرَات اه است آلود

؟تمايل به وحدت و توحيد در او كم شده، كم سو شده، پوشش افتاده، چرا

االله لذا دعوت رسول. ست، تمايل به تعلّقات شديد استتمايل به كثرت شديد ا

مگر پيغمبر براي . طينشود هم به سلادعوت عام است هم به مردم شامل مي
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سلطان رم نامه ننوشتند؟ براي حاكم مصر نامه ننوشتند؟ براي خسرو پرويز، 

سلطان ايران نامه ننوشتند؟ منتهي افراد مختلفند يكي مانند نجاشي مطلب را 

بيند صحيح است ايمان دهد ميپذيرد، با عقل و با تاريخ تطبيق ميگيرد، ميمي

يد وقتي كه برگشتي به مدينه به رسول خودتان سلام گوآورد و به جعفر ميمي

من بر دين تو از دنيا رفتم و رسول خدا از مدينه بر او نماز  كه برسانيد و بگوئيد

. ارتباط، ارتباط بدن نيست! ببينيد. رود وقتي كه او از دنيا ميخواند،ميت مي

ند كه نجاشي در خوابيند الآن از دنيا رفت، نماز ميت بر نجاشي ميحضرت مي

.اين ارتباط، ارتباط معناست. چيست در اتيوپي در حبشه، آنجا بود

نجاشي حاكم است ولي انسان است، نفس دارد، وجدان دارد و فطرت 

او نامة پيغمبر را چكار . خسرو پرويز انسان است، فطرت دارد، نفس دارد. دارد

د و هر دو نفس دارند؛ او هر دو سلطانن. ريزد زير پايشكند ميكند؟ پاره ميمي

اي براي من داده بايد تحقيق كنم و  است نامهيگويد اين يك بشربيند ميمي

: گويدمي. پذيرد كار صحيحي است كه فوراً نميياين. كندبسيار كار به جايي مي

دانم، من كه علم غيب ندارم، من به مقتضاي انسانيتم راجع به مسائلي من چه مي

مي دارد براي مطلب كنم همه جنبة مقد خدمتتان عرض مي كه دارميـ اينهاي... كه

من نامه داده من كه علم غيب ندارم اين رسول ه ن باصلي امروز ـ اين كه الآ

 چه مربوط است؟ رسول خدا بندهرسول خدا علم غيب دارد، به . خداست يا نه

احياء اموات داراي مقام ولايت كليه است به من چه ارتباطي دارد؟ رسول خدا 

كنم، نه علم غيب دارم، من نه احياء اموات مي؟ استكند به من چه مربوطمي

هايي از جانب خداوند در وجود من قرار داده، يكي از آنها عقل يك مقدار داده

اينها . ق استاست، يكي از آنها فطرت و وجدان است، يكي از آنها نفس و تعلّ

كند، نه ها مرا مؤاخذه ميبراساس اين دادههايي است كه خدا قرار داده، داده
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مؤاخذه و ثوابي كه خداوند ما را بر آن . براساس علم غيبي كه به من نداده است

 اين كه خدا براساس. هاهاست نه ندادهمحور مورد تكليف قرار داده براساس داده

ز انشااالله در رو. كندعلم غيب نداده است ما را مؤاخذه هيچ وقت نميبه ما 

رسيم، انشااالله هميشه با هم هستيم، اينجا، آنجا، البته ما با قيامت به همديگر مي

قت به هواي ما نيائيد كلاهتان پس معركه است، حيف است و شما يك  وشمائيم

فرمودند از شرط رفاقت نيست  مي ـرضوان االله عليهـ به قول مرحوم آقا . ديگر

 برود گذارددوست و رفيق باشد آن دنيا بكه انسان در اين دنيا با شخصي آشنا و 

بوي گُلمَ چنان «: فرمايدخواجه سعدي مي كه دنبال كار خودش به قول معروف

اين طور آدم نباشد و خودشان هم همين »  از دست برفتممست كرد كه دامن

 من خدمتتان اين بشارت را بدهم ـ اين راـ طور بودند و همين طور هم هستند

ه ايشان هستند و ايشان خلاصه هواي رفقاي خودشان را ن قضين هم بر هميالآ

اي از بندگان خدا اينطور علي كلّ حال، وقتي كه بنده. دارند و اين سرّ را گفتيم ما

الارباب، پروردگار انسان ديگر چه اميدي دارد، چه باشد آن وقت نسبت به رب 

ف اوست و هر چه  از لطةانتظاري دارد؟ آن كه تمام لطفها همه نشأت گرفت

گري خوبان دارند همه منشأ از خوبي اوست و هر جمالي كه در عالم به جلوه

روي . مشغول است از جمال اوست، ديگر انسان نسبت به او چه انتظاري دارد

د؟ به جاي اينكه گوش بدهد، آن آمده دارد نكآيد چكار مياين جهت ايشان مي

قل داده، بنده هم كه علم غيب ندارم بر اينكه خدا به من ع: گويدكند، ميميتوجه 

طبق انجيل و مسائلي كه در آن جا دانم آمده،مان آمده، ميپيغمبري در آخرالزّ

ن در عربستان آمده شايد  پيغمبري كه الآاينا اين كه مطرح شده اين است، ام

اب هم  كذّةلميعاي پيغمبري كردند؛ مسها ادخيلي. نظير پيغمبرهاي دروغي باشد

ادعاي دروغي كرد، خيلي از افراد ادعاي مهدويت كردند، ت كردند، ادعاي بابي
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ت كردندادبر همين اساس انسان بايد امتحان كند، كوركورانه دنبال . عاي مهدوي

به . شخصي رفتن براي انسان موجب عذر نخواهد بود در پيشگاه پروردگار

، در هر مرتبة از اطاعت توجه به شايعات ايشايعات ترتيب اثر دادن، در هر مرتبه

گويد پس مطلب و عقل را مخدوش و منكوب احساسات كردن، چون زيد مي

له تمام أگويد پس بنابراين مسراجع به فلان كس تمام است، چون عمرو مي

ن تمام است، تمام اينها باطل مت براست، چون فلان كس خواب ديده است حج

ك قرار دادن معيارهاي واقعي عقلاني و نَقلاني، هر است صددرصد و ميزان، ملا

 دو جنبه را بايد رعايت كرد تا  ايندو، عقل محكم و برهان و نقل متين و مستند،

بسيار : گويد كهكند؟ ميلذا نجاشي چكار مي. انسان بتواند به مطلوب برسد

تحقيق خوب، شما فرستادگان ايشان هستيد، بسيار خوب، ما راجع به اين قضيه 

لي را كه مربوط به ئ، از جعفر مسادشنو، مطالب را ميدكنتحقيق مي. كنيممي

ونا و آلهحضرت مريم و عيسي علي نبي لام هست، اينها همه را  عليهماالس

عجب مسائلي كه تا به حال از كسي . كندبيند با انجيل تطبيق ميشنود، ميمي

üüنشنيده اين شخص دارد به عنوان آيات قرآن؛  üüÈÈÈÈ ÿÿ ÿÿèèèè‹‹‹‹γγγγ !! !!2222…………!!!!ãã ãã���� øø øø.... ÏÏ ÏÏŒŒŒŒÏÏ ÏÏMMMM uu uuΗΗΗΗ ÷÷ ÷÷qqqq uu uu‘‘‘‘yy yy7777 ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘

………… çç ççνννν yy yy‰‰‰‰ öö öö7777 tt ttãããã!! !!$$$$ −− −−ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ŸŸ ŸŸ2222 yy yy————!!!!øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ))))22 22”””” yy yyŠŠŠŠ$$$$ tt ttΡΡΡΡ………… çç ççµµµµ −− −−//// uu uu‘‘‘‘¹¹ ¹¹ !! !!#### yy yy‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ�≈≈≈≈$$$$ ww wwŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ���� yy yyzzzzار شروع ميكند حضرت جعفر طي

خواند، بعد بيشتر آيات مربوط به ولادت عيسي بن مريم را از سورة مريم مي

ين روشن ا. شودله برايش روشن ميأگويد اين همان است؛ مسكند ميدقتّ مي

زند به قلب، اي است كه به واسطة اعمال صحيح، خدا ميله همان جرقّهأشدن مس

خواهند، خورد؟ چرا؟ چون آنها نميها اين جرقّه نميچرا براي بعضي. اين جرقّه

zz. زندآنها صحيح عمل نكردند آنها از راهش وارد نشدند خدا هم نمي zzΝΝΝΝ tt ttFFFF yy yyzzzz…………ªª ªª!!!! $$ $$####

3 الي 1، آيات )19(ـ سورة مريم1
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44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã�≈≈≈≈ öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÎÎ ÎÎ////θθθθ èè èè==== èè èè%%%%بندد دلها را مي همآنها .رست آمد، امكان ندارد اما نيست اين د

شود؟ اطمينان خورد و قضيه چه ميكسي درست بيايد و جرقه نخورد، جرقّه مي

اي كه همان نامه. اين طور، عكسش هم همين طور. آوردشود، اسلام ميپيدا مي

آن نامه . فرستدفرستد، همان نامه را براي خسروپرويز ميپيغمبر براي نجاشي مي

كند، اصلاً قبل از اينكه نامه بخواهد به آخر برسد؛ نامه اينجور بود را نگاه مي

از  « بن عبداالله الي خُسرو عظيم فارسدبِسم االله الرحّمن الرحّيم، من محم: ظاهراً

اگر » پرويز عظيم فارس، بزرگ فارس؛االله و رسول خدا به خسرو عبدمحمد بن

ت هم وگرنه مشمول تت در حفظ و حراست هستي و مملكاسلام بياوري خود

اصلاً نگاه . مت و سخط الهي هستيقعذاب الهي و تكاليف الهي هستي، مشمول ن

 اسم خودش را بر اسم من مقدم ينا: گويدگويد؛ ميكند ببيند تا آخر چه مينمي

است،  كار تمام اين اسم خودش را بر اسم من مقدم كردهكنيد؟ التفات مي.كرده

آيد اين از اول مي.  بخوان تا آخر، ببين چه نوشته خوب.كنداش ميزند پارهمي

دهد و بندد، در يك حصار قرار ميآيد خودش را مياندازد، از اول ميپرده را مي

. نداردايرود، فايدهكسي كه خود را در حصار قرار داد ديگر حق به گوشش نمي

وشته بودم، خيلي وقت پيش، مدتها  شخصي ن يكاي برايمن يك نامه

رسيد كه صحيح داً در آن نامه يك لقب، آن چه را كه به نظرم ميپيش و تعم

 انتخاب كرده بودم، در بالاي نامه نوشته بودم، ي شخصاي يكاست آن لقب را بر

وقتي كه :ش كهگفتكرد جريان را ميآن شخصي كه در اينجا نقل مي. تعمد داشتم

ايشان نسبت به من : نامه را نگاه كردست ايشان رسيد اين تا شما بدةنام

اصلاً نگاه نكرد كه اين نامه در آن . الاسلام نوشته است، نامه را برگرداندتحج

7، صدر آية )2(ـ سورة البقرة1
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الاسلام نوشته، نامه را همين، نخوانده برگرداند، چيست، گفت ايشان به من حجت

 بگذاريم  هم يك عمامهاين معنايش يعني چه؟ حالا ما. گفت به ايشان برگردانيد

له با آن كاري كه خسروپرويز أاين مس. يك متر هم قطرش باشد، اين چه فايده

زد ولي حالا ما را به دار هم مي كه رسيدكند؟ اگر دستش ميكرد چه فرقي مي

كنند؟ تازه به االله چه فرقي ميالاسلام و آيتتكند؟ حجچرا؟ چه فرقي مي. چي

ز آيتالاسلام اتنظر من حجت الاسلام يعني دليل و منطق االله بالاتر است؛ حج

ت براي مردم، شخصي كه وجودش، بيانش، منطقش، دليل اسلام جاسلام، ح

ن معناي ه تغيير پيدا كرده، الآن البتّالآ. است، دليل پيغمبر است و دليل شرع است

يوانات هم ي حاالله هستند حتّ بندگان خدا آيتةاالله تغيير پيدا كرده، همآيت

به هر چه «. االله هستند، همه آيات خدا هستند، جمادات هم آيات خدا هستندآيت

به هر جا «:  اينها گفتزمين و زمان و» گر استنگرم عكس روش جلوهمي

اينها همه آيات خدا هستند ولي حالا آمده عوض » بينمس رخ يار ميكنگرم عمي

االله نگويند اين ه كرده، اگر به يكي آيتالاسلام غلبتاالله آمده بر حجشده، آيت

 نگويند ديگر يحالا اگر به يكي آيت االله العظم. ممكن است برايش ناتمام باشد

نماه شديد؟ همهحالا متوج. ه؟ يكي استاين چيه قضي. آيدسماوات بر زمين مي

كند، مظاهر و يك درد داريم و آن درد اينجاست؛ صورتها تفاوت مي! اناجآق

خسروپرويز، عقل داشت، . ه يكي استا اصل قضيكند امات تفاوت ميظهور

تواند وجدان داشت، فهم داشت اگر عقل نداشته باشد يك مملكت را نمي

بگرداند، اگر فهم نداشته باشد ديوانه را كه روي تخت و سرير مملكت 

خواهد مملكت را برگرداند و اگر وجدان نداشت كه رسول خدا گذارند، مينمي

چرا رسول خدا براي بتهايي . او با يك بت تفاوت دارد. نوشتبراي او نامه نمي

كه در كعبه آويزانند نامه ننوشت؟ به لات و هبل و عزّا اينها چرا نامه ننوشت؟ 
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ولي اينها . چون اينها بتند، اينها سنگند، اينها چوبند، وجدان ندارند، فهم ندارند

ت و فرو رفتن در نفس و خودبيني  به دنيا و أنانيفهم دارند ولي چه كرد؟ تعلقّ

 محدوديت گير  آنه كند، آن را دره توجنگذاشت كه به محتواي كلام رسول ال

انداخت، وقتي گير انداخت سعادت ابدي را ديگر از خودش سلب كرد، گرفت 

ش نامه مرا پاره كرد امشب چاقو به شكم: پيغمبر هم فرمودند. نامه را پاره كرد

آن افرادي كه آمده بودند از طرف خسرو پرويز، . كننداش ميهه تكّزنند و تكّمي

دستور داده بود جلب كنيد بياوريد . آمده بودند براي اينكه پيغمبر را جلب كنند

 و كه ادعا كردهي رااينجا؛ به آن پادشاه يمن دستور داده بود كه بردار اين شخص

آن دو نفر آمدند و حضرت . ش كن بياور اينجابراي من نامه داده، اين را جلب

ديشب پسر او، او را در : وقتي فردا آمدند گفتند. برويد فردا بيائيد: گفتند كه

ودر تاريخ فلان، شيرويه ا: بر كردند تا اينكه خبر آمدصاينها . ه كردكّه تخواب تكّ

خرتش  مال خسارت دنيا و خسران آ ايناين مال چيست؟. را از بين برده است

.هم كه نصيبش شد

ا اين براي اين است كه جلوي عقل و فطرت و وجدان آمد پرده انداخت ام

روي اين جهت تمام افرادي كه در دنيا هستند چه از . خره عقل دارندلآاينها با

ن در دنيا هستند، مال هر كشوري امي كه الآحاكم و چه از غير حاكم، حكّ

دانم آمريكا، استراليا، عربستان، ، افريقا نميخواهند باشند؛ رم، فارس، اروپامي

مراكش، مصر، افريقا، تمام كشورها، همة اينها، همة مردم، انسانند، فهم دارند، 

فكر دارند، وجدان دارند بايد به آنها بلاغ كرد، بايد مطلب را به آنها رساند، قبول 

نه . د خريدندكردند، خودشان بردند، قبول نكردند شقاوت و خسران را براي خو

بيائيم و آنها را كنار  مالاينكه انسان بيايد و آنها را بايكوت كند، نه اينكه از او 

.  سنگ و بت و چوب و آهن كنيم، اينطور نيستةبگذاريم، نه اينكه با آنها معامل
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نرم، با سكونت با كلام لَين، نرمنرويد، با ضرب و شتم و فحش نرويد، با آرامش 

ZZ ZZωωωω öö ööθθθθ ss ss%%%%…≈≈≈≈$$$$ YY YYΨΨΨΨ ÍÍ ÍÍ hh hh‹‹‹‹ ©© بايد اين « آرام باشيد، درست صحبت كنيد، منطقي با او حرف بزنيد، 9999©©

» قول لين«با » بايد«... توي حرفهاتون» بايد«اين حرفها نيست، » ر را بكنياك

اگر «كند؛ اين با قول لين فرق مي» آورماگر نكني پدرت را درمي«دوتاست؛ 

ZZ. با قول لين» شوياينطور نكني چه مي ZZωωωω öö ööθθθθ ss ss%%%%…≈≈≈≈$$$$ YY YYΨΨΨΨ ÍÍ ÍÍ hh hh‹‹‹‹ ©© ،  السلامكمي سلام عليكم، عل:9999©©

مشتاق متي دور بوديحال شما چطور است؟ خوبيد؟ بسيار خوب، حال شما؟ مد ،

ه زيارت شما بوديم و نتوانستيم، گفتيم بيائيم خدمتتان، حال و احوالي بكنيم، چ

! نه بابا: بيندت كردن، گرم كردن، اين ميك خرده شروع كنيد با هم صحبكنيم، ي

اينها چيز نيستند، خلاصه درست است موسي است، اژدها دارد، يد بيضاء دارد، 

كند، چقدر واقعاً كلام لين خوب است، چقدر  خيلي قشنگ صحبت مي وليفلان،

واقعاً انسان اخلاق رسول االله را به كار بگيرد در ارتباط با مردم، واقعاً چقدر 

 كلام  اينكنم؛ت ميدبايد اين كار را بكني والاّ من از خودم طر. وب استخ

كنم؛ بايد اين كار را بكني والاّ من چه مي. ه نيسترسول خدا نيست، اين مرام ائم
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ŸŸاين مرام توحيد نيست، اين مكتب،  ŸŸωωωωθθθθ àà àà)))) ss ssùùùù…………………… çç ççµµµµ ss ss9999ZZ ZZωωωω öö ööθθθθ ss ss%%%%≈≈≈≈$$$$ YY YYΨΨΨΨ ÍÍ ÍÍ hh hh‹‹‹‹ ©©  بگيريد، بنشينيد، 9999©©

ا در او ايجاد نكنيد، خوف و وحشت را در بخنديد، صحبت بكنيد، آرام، ترس ر

آئيم با مي! آقاجان: او ايجاد نكنيد، وقتي كه اطمينان او را جلب كرديد بگوئيد كه

كنيم، شما كه هستيد ما كه هستيم، شما جناب فرعون هستيد، بر  ميهم حساب

اريكة سلطنت هم تكيه زديد، شرق و غرب عالم هم در اختيارتان است ـ حالا 

و غرب نباشد همان مصر ـ مصر در اختيارتان است، بر همه حكومت شرق 

. رانيد، حالا بيائيم يكي يكي حساب كنيم، منطقي صحبت كنيم، حرف بزنيممي

 از دوشت برداري،  هماگر شما از بالاي اين تخت بيائيد پايين، اين قبا و عبا را

 اينها را هم از ست هللّ به جواهر و كذاجو من ّكه مزيآن عمامه و تاج كذا

 با شويمكَنيم هر دو مي و عبا را از خودمان مي اين عمامه همخودت برداري، ما

نهايي كه تو داري آ با هم چه فرقي داريم؟  اونوقت شلوار، يك يك پيراهن وهم

رمز سلوك اين است، رمز ! آقاجان. داريم كه ما داريم با هم برمي همنهاييآبردار، 

ن معمم هستم به واسطة انتصاب خودم به  كه الآيمنسلوك اين نيست كه 

.اين راه، راه سلوك نيست. االله بيايم به ديگران افتخار كنمرسول

 مردم درس خواندند، آن كسي كه درس مةكشند، ه مردم زحمت ميةهم

خوانده پزشك است، مهندس است در ساير حرَف است، آن زحمت كشيده، 

ن شخصي هم كه تاجر است، كاسب است آن آخوابي كشيده،درس خوانده، بي

آيد زحمت  آن هم ميالكاسب حبيب االله، الَكاد لعياله كالمجاهد في سبيلِ االله،: هم

 كارها را رتق و فتق كنند، تمام افراد براي بعدنشينند كشد، در منزل كه نميمي

يگر، اينها گذران زندگي، براي رسيدگي به حال ديگران، براي اصلاح امور يكد

 بنده، ما  كهرض كنيدفكنند، يكي از آن افراد هم مثلاً كشند، كار ميزحمت مي

ه خيلي كمتر از آن چه كه بوديم يك فرض كنيد كه دو  خودمان البتّةهم به انداز
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ه بحثي نيست در اينكه علم البتّ،نحوه استاين كتاب يك . تا كتابي خوانديم

ي يعني فهم دين ـ اين عني فقه به معناي كلّشريعت و علم دين و علم فقه ـ ي

االله بر ساير علوم اشرف علوم است، افضل به علوم است، علم توحيد، علم معرفت

 فضيلت غايتش و هدفش، ة به واسط وفضيلت دارد، به واسطة فضيلت موضوعش

ن خره اين زحمتي كه الآلادر اين حرفي نيست، ولي صحبت در اين است كه با

. كنداند تقريباً يكي است، فرقي نميا آن زحمتي كه ديگران كشيدهكشيده شده ب

ايت و با چرا من بيايم با آن وضعيتم بخواهم بر ديگران فخر بفروشم و ن كيفي

توقّع اين را داشته باشم كه ديگران مطيع و من مطاع باشم، ديگران مأمور و من 

خدا گفته كه هر كسي كه درس آمر باشم، اين از كجا اين آمده؟ خدا گفته، رسول 

 و امر كند و نهي كند وو معمم است بايد بر ديگران حكومت كندخوانددين مي

. له نيست اين طورأاين مس! نه آقا كذا هست؟كند مستحقّ تخلفّ مي كهكسي

يك موازيني است، آن موازين بايد رعايت بشود، آن موازين اين است كه غير 

متخصهمان طوري كه من نوعي به . مراجعه كند، همينص ص بايد به متخص

ات صحت و مرض اي كه نسبت به حالات بدن و خصوصيشتهررسواسطة عدم 

كنم عقلاً و عرفاً و منطقاً و ص مراجعه مي متخص يادارم وقتي كه به يك طبيب

شرعاً موظفّ هستم از آن دستور طبيب متابعت كنم اگر متابعت نكردم در روز 

. كنداي پيدا بشود مسؤولم و خدا مرا عقاب ميلهأ مسقيامت اگر

نسبت به مسائل ديني و نسبت به مسائل شرعي هم همين طور است مقلِّد 

. ه آن قضيكند؟ اين در اين قضيه و او دربايد از مقلَّد تبعيت كند، چه فرقي مي

غير متخصت كند، در هر مسص بايد از متخصاي، در نهاي، در هر زميلهأص متابع

روي اين جهت بايد مطلب را با افراد و با .  اخروي در مسائلمسائل دنيوي و

مردم توحيدانه و موحدانه بايد مطلب را در ميان گذاشت و اين بود سرّ پيشرفت 
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و كاري كه رسول خدا و ائملام در زمان حيات خودشان انجام ه عليهم الس

 كجا رسيده  كهبرويد پيش او فرض كنيدبيائيد . نكته در اين جا بود. دادندمي

كَنيد ما  حالا لباسهايمان را دربيĤوريم، شما لباس سلطنت را ميخببوديم؟ گفتيم 

گذاريم كنار شود اين عصا را ميهم اين عصايي كه داريم، اين عصا دارد اژدها مي

تيد ببينم شما چند كيلو هسحالا بگوييد. نشينيم با همديگركه شما نترسيد و مي

حالا تو فرعون هستي، .  باشيم همتر از شماي ما سنگينما چند كيلوئيم؟ شايد حتّ

؛ شما عقل باشدبسيار خوب، شايد وزنت هفتاد كيلو باشد ما وزنمان هشتاد كيلو 

داريد ما داريم، شما فطرت دارد ما داريم، شما تشخيص داريد ما داريم، چه 

؟ شما چه اضافه داريد؟ چه  الاعليربكمگوئيد  كه شما داريد ميهاضافه شد

چيزي اضافه داريد؟ آن را به ما هم بگوئيد ما هم بدانيم، اگر ما قبول كرديم ما 

آن كه اضافه خدا در تو قرار داده ـ حالا كه تو كه . كنيمهم به شما سجده مي

ماند چه جواب  من خدا هستم ـ آن چيست؟ بعد ميگوئي تو ميگوئي خدا،نمي

اين يك بدن است، سر دارد، دست دارد، پا دارد، نفس دارد، روح بدهد؛ خب 

. دارد، فكر دارد، عقل دارد، فطرت دارد، وجدان دارد، اين هم همين طور است

. كني تو بگو چه داريتو آمدي داري مرا نصيحت مي!يا موسي: گويدمي

ار ما اين  پروردگربنا، ندارم؛  هيچي ندارم، من از خودمچيزيمن هم : گويدمي

tt. گويد من اين هستم، پروردگار ما اين استاست نمي ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%%…………$$$$ uu uuΖΖΖΖ šš šš//// uu uu‘‘‘‘üü üü““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####44 44‘‘‘‘ ss ssÜÜÜÜ ôô ôôãããã rr rr&&&&¨¨ ¨¨≅≅≅≅ ää ää....

>> >> óó óó xx xx««««………… çç ççµµµµ ss ss)))) ùù ùù==== yy yyzzzz§§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO≈≈≈≈ 33 33““““ yy yy‰‰‰‰ yy yyδδδδخداي تو كيست كه اينقدر داري از آن ! اي موسي�

خداي ما اين است هر شخصي را به خلقت آراست «: گويدكني؟ ميتعريف مي

زند اگر سنگ اين حرف را به فرعون مي» امل مكمل فرمودآنگاه او را در مسير تك

50، آية )20(سورة طهـ1
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تو از خودت آمدي يا از ! كند؛ اي فرعونفرعون نگاه مي. شودباشد خرُد مي

 را كهمادرت آمدي؟ تو خودت، خودت را خلق كردي يا مادرت تو را زائيد؟ اين

ر اين دنيا وجود آيا قبل از اينكه مادر، تو را بزايد تو د. تواند انكار كندديگر نمي

داشتي؟ يك سلسله علل و اسبابي آمده تا تو را در اين دنيا به وجود آورده، خب 

اينكه خدا نشد، من هم مانند تو، من هم فرزند عمران هستم پدرم با مادرم 

پس در اين مسائل. ازدواج كرد ما آمديم، اين برادرم، اين هم فرزند عمران است

اين :گويد مي.كنينه، تو عصا داري و اژدها مي: ويدگمي.  يكي هستيمهمديگربا

عصا و اژدها را هم خدا داده است، تو هم بيا موسي بشو بيشتر از عصا و اژدها به 

:گفت. دهدتو هم مي

فيض روح القدس ار باز مدد فرمايد

كرد مسيحا ميآنچهنددگران هم بكن

. ، مرد ديگر ديگر، مار خشك شدمگر مرحوم قاضي نبودند، اشاره كردند به مار

مرحوم آقا .  آمد امتحان كرد و ديد هم كهتقي آمليد آشيخ محم مرحومآقاي

خب چيست؟ خب .  لابد دوستان مطالعه كردندمعادشناسي،دارند در كتاب 

.شد زنده مي اوكرد باز همقدس، اراده ميالهمان فيض روح 

حكايت در ذهنم آمد، ايشان از  الآن اين  ـرضوان االله عليهـ مرحوم آقا 

يكي از معاريف همدان ايشان با : گفتندكردند، ميمرحوم آقاي انصاري نقل مي

تي در همين سلسلة دراويش مد. همين سلسلة عرفا و اولياء و اينها مخالف بود

له، أي با اصل مسبود و چون مسايل خلاف و غير واقع از آنها ديده بود به طور كلّ

. كرد و منكر بود و از دوستان مرحوم آقاي انصاري بودت ميايشان مخالف

آن زمان بين راه نجف و كوفه خط .  سفري به عتبات داشتمدريك روز : گفتمي

بستند ظاهراً و روي اين ريل واگن آهن بود، از اين ريلهائي كه با اسب و اينها مي



مجلس چهل و پنجم...............................................................................................................18

خواستم به سمت آن جا ايستاده بودم ـ در كوفه ـ مي: گفتمي. كردحركت مي

 ريل واگن كه بيايد و خلاصه سوار منجف حركت كنم و منتظر همين ريل بود

.شويم بيائيم به سمت نجف

آنهايي را هم كه رفتند واقعاً ت بكند آنهايي كه نرفتند و م انشااالله خدا قس

السلام اماكن عجيبي است در همان كوفه، مسجد كوفه جايي كه اميرالمؤمنين عليه

رود در آن حال و هواي هزار و رود در آن جا و ميخواند واقعاً آدم مينماز مي

رفت و آمد در اين مسجد و ميچهارصد سال پيش وقتي كه اميرالمؤمنين مي

اي كه دارد و محراب مسجد  مسجد سهله وتشتش و كيفيحركاتش و سكنا

كنند و ن دارند مرمتش ميكوفه؛ مسجد كوفه دو محراب دارد؛ يك محرابي كه الآ

محراب نماز جماعت اميرالمؤمنين است كه حضرت نمازها را به همان محراب، 

يك محراب دارد بيست متر سمت چپ آن محراب . خواندندجماعت آنجا مي

 است كه حضرت را در آن جا شهيد كردند اميرالمؤمنين را در محراب محرابي

اصلي شهيد نكردند محلّ ضربت خوردن اميرالمؤمنين در محراب بعدي است كه 

 شكل يك فرو رفتگي در ديوار ـ دوستان و رفقايي كه رفتند لابد ديدند ـ ن بهالآ

خواندند ر آن جا ميآمدند اول نماز شبشان را دحضرت مي. در آن جا قرار دارد

آمدند در اين محرابي كه سمت راست قرار گرفته نماز صبح را اينجا بعد مي

نافله ضربت را به اميرالمؤمنين زد االله در اين محرابملجم لَعنهَخواندند و ابنمي

 و مرحوم قاضي و هكنند در محراب اصلي بودر ميوبر خلاف مشهور كه تص

از دو جا: فرمودندمحراب خيلي توجه داشتند و ميمرحوم آقا نسبت به اين 

م ـ انشااالله اميرالمؤمنين هيچ غفلت نكنيد، دوغفلت نكنيد؛ يكي از محراب نافلة

ع سفر عتبات به اين نحوه برداشته بشود، ديگر همه نخدا قسمت بكند و موا

قمه يكي جايي بيايند بروند بمانند ـ در كربلا كنار نهر عل و بتوانند آزادانه بروند
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آمدند در كربلا السلام كه حضرت وقتي كه مياست به نام مقام امام صادق عليه

زدند تقريباً از كنار خود نهر علقمه هداء، در اين جا خيمه ميدالشّبراي زيارت سي

 پنجاه متري فاصله دارد، نزديك مقام حضرت صاحب كه آن ساختند  تقريباًحدود

 مجلّلي شود گفت مي تميز و تقريباًو ترباصطلاحو به شكل يك مسجد خيلي 

 ديوار است و چند تا  يكا اين جا هيچ چيز ندارد يعني فقط چهار تاام. درآوردند

ي اگر شخصي از نزديك هم برود شايد درخت نخل باصطلاح در آن هست حتّ

نسبت به اين مكان : فرمودند ميمرحوم قاضي. ه نشود كه اين جانفهمد، متوج

اين دو . ه و عنايت داشته باشيدالسلام خيلي توجصوص، مقام امام صادق عليهبخ

شوند براي زيارت عتبات از االله رفقا كه مشرفّ ميانشا. جا را مد نظر قرار بدهيد

 كه جاي امام زمان اياين در كوفه و آن مسجد سهله. كننداين نكته غفلت نمي

.  و تصور استاست و اينها خيلي ديگر خارج از توصيف

اين شخص : فرمودندايشان ايستاده بودند، مرحوم آقاي انصاري مي

گويد من همين طور كه ايستاده بودم منتظر اين واگن بودم يك مرتبه ديدم مي

ها هايي كه دهاتي اين كلاه يك دانه ازيك آدم دهاتي كه يك لباس بلندي دارد و

 هم ظاهراً زائر است آمده در آن جا ، گذاشته سرش و آناينهاگذارند سرشان مي

ايد ي شايد ن حالابيا برويم، بيا با هم قدم بزنيم برويم،! فلاني: گفت. زيارت بكند

رسيم، خيلي راهي زنيم، مياين واگن، دير بشود، حالا يواش يواش قدم مي

 شروع كرد از حال و  وما آمديم: گفتمي. نيست، دو فرسخ بيشتر راهي نيست

ـ حالا من خب حالت چطور است؟ چند تا زن داري؟: سؤال كردناحوال ما 

ه داري؟ حالشان چطور است؟ خلاصه يك خرده گويم ـ چند تا بچدارم مي

آيد جلو و كم كم صحبت را به  همين طوري مي وكند و بش ميش خواشباه

هم كشاند و اين حرفها و اين مسير سلك الي االله مي و سير عرفانماين راه خدا و 
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 راما همه جا. از اين حرفها به ما نزن كه گوش ما پر است! آقا: گويد كهمي

اگر ! آخر جان من: گويدمي.  هيچ فايده ندارد ورفتيم، همه جا را گردش كرديم

ال برود، ؤه زير س اصل قضي كهشود بر اينشما بعضي از جاها رفتيد دليل نمي

نه، من اصلاً قبول ندارم، : گويدمي. في بودندآنها افراد نابابي بودند، آنها افراد خلا

ديگرن رسند يك جايي هست ـ الآمي. گويندهر چه ايشان مي. اصلاً چي ندارم

آثاري از او هست ـ خندقي بوده بين كوفه و بين نجف كه دور كوفه را احاطه 

خواهي تاتو چه مي: گويد مي وكندرسند به آن جا و نگاه مين خندق، ميآكرده 

فرض كن مرده : گويدكند و مي ميياين كه ما باصطلاح مطمئن بشويم؟ يك فكر

 اين راهيهاال بچه مكتبيماين ! مرده زنده كردن كه كاري ندارد آقا. زنده كرد

 اگر تو براي ما مرده زنده  حالانه،: گويد مي.مرده زنده كردن چيست ديگر.است

. حالا نگاه كن ببين: گويدي خوب، ميخيل: گويدمي. بكني ما ديگر حرفي نداريم

بيند توي اين خندق، خب، حيوانات مرده افتاده بود، فرض كنيد كند مينگاه مي

 آن قدر  وليبيند يك كبوتر افتادهكند مياي يا كلاغي، كبوتري، نگاه ميكه گربه

: گويدمي.  تمام پرهايش ريخته شده و مندرس شده كه حيات او ظاهراًگذشته از

شود آن قدر  اصلاً از هم جدا مي وآورد مي اين.و حالا اين را بردار و بياوربر

آورد و د به اين كبوتر، يك مرتبه بال در ميمدكند و مي او يك دعايي مي....كه

بيند كند مياين هر چه نگاه مي. كندرود، پرواز ميكند ميشود پرواز ميزنده مي

خيلي عجيب، .  رفت هم ديگر چيزي نيست،رود، آن جابيند دارد ميرفت، مي

ه؟ چه شد؟ هنوز چيزي نگفته كارش را كرد،  قضي اين چيهشود، چه بود؟گيج مي

؛ ...دانم حالا بگذاريم بعد، حالا چي چي ول نشد، خلاصه نازي بكند، نميمعطّ

لاصه هيچ چيز نگفت و رفت خ. رود، ببينبيا، دارد مي! دست به نقد، بيا آقاجان

 ديگر دست اينف جا نت رسيدند ديگر.  با كيهاينه نشده بود ديگر  متوجاصلاً
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اگر شما : كهگفت.  اينهاكنم وديگر من شما را رها نمي: برنداشت، گفت

آن .  آن جاآيم ميلام منالسخواهي مرا ببيني، فردا بيا، فردا صبح بيا واديمي

السلام رود واديح كه ميصب. كشدها مي اين وشخص تا فردا صبح خيلي انتظار

بيند همين شخص هست رود جلو ميآورند، مياي را دارند مي جنازه يكبيندمي

 براي  ديگر بوده، ديگر آورده بودنده او بوده و ديگر عمرش تمام شد باكه همراه

.دفن

تواند همين انسان نمي. استمطلب به اين نحو. استله به اين نحوأمس

ŸŸيك نحوه خشونت برخورد بكند بهطور با هر شخص ŸŸωωωωθθθθ àà àà)))) ss ssùùùù…………………… çç ççµµµµ ss ss9999ZZ ZZωωωω öö ööθθθθ ss ss%%%%$$$$ YY YYΨΨΨΨ ÍÍ ÍÍ hh hh‹‹‹‹ ©© ©©9999………… ãã ãã&&&& ©© ©©#### yy yyèèèè ©© ©©9999

ãã ãã���� ©© ©©.... xx xx‹‹‹‹ tt ttFFFF tt ttƒƒƒƒ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&&≈≈≈≈ yy yy´́́́øø øøƒƒƒƒ ss ss††††شايد همين فرعون با همين ادت ـ حالا ما كه ادعاي عاي ربوبي

 است هه حقيقتش و وجودش در همم از كسي توي اين دنيا، البتّديربوبيت ندي

هست اين فرعون با همين ادعاي ربوبيت شايد در ما بيشتر باشد ـ ولي چيزي كه 

………… ãã ãã&&&& ©© ©©#### yy yyèèèè ©© ©©9999…………≈≈≈≈���� ©© ©©.... xx xx‹‹‹‹ tt ttFFFF tt ttƒƒƒƒّاگر قرار بر اين . گويدر بشود و خدا هم كه دروغ نميشايد متذك

تو ما را سر ! خدايا: گويدبود كه اين قابليت هدايت را نداشت حضرت موسي مي

نه، قابليت هست،. كار گذاشتي؟ فرستادي پيش يك شخصي كه قابليت ندارد

شناسم، من در اينها قابليت قرار ام را بهتر از شما ميقابليت وجود دارد، من بنده

يابي را من قرار دادم، من كاشتم در آنها تمايل ها آن نور حقيقتدادم، من در اين

اينها خودشان . گويم برويد دنبالشو حركت به توحيد را، من قرار دادم حالا مي

…………. گذارندكنند نمير ميآيند و اين مسائل را چكامي ãã ãã&&&& ©© ©©#### yy yyèèèè ©© ©©9999…………ãã ãã���� ©© ©©.... xx xx‹‹‹‹ tt ttFFFF tt ttƒƒƒƒ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&&≈≈≈≈ yy yy´́́́øø øøƒƒƒƒ ss ss††††»  شايد

پيغمبران . اين كلام، كلام الهي است» .ر بشود يا بترسد و دست بردارداين متذكّ

اساس . لام بر اين اساس تبليغ دارندالسآيند، ائمه عليهمالهي بر اين اساس مي

 كثرات؛ چون من علمم بيشتر است تبليغ آنها بر محوريت توحيد است نه بر جنبة
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بايد شما از من اطاعت كنيد، چون من كمالم بيشتر است بايد از من اطاعت كنيد؛ 

گويد چون كمال او بيشتر است بايد از او اطاعت كرد، علم او بيشتر است بايد مي

به من نگاه نكن، شما بيا به طرف : گويدالسلام ميلذا امام عليه. از او اطاعت كرد

يابي در من يافتي حرف مرا گوش بده والاّ گوش من، اگر آنچه را كه در او مي

بيائيد آياتي را كه بر من نازل : هيچ وقت پيغمبر ملزم نكرد، پيغمبر فرمود. نده

دهد به او، مردم را هي احاله مي. گويد بيائيد حرف مرا بشنويدشده بشنويد؛ نمي

چرا؟ چون رسول خدا . يت رسول خدا استكند به او و اين رمز موفقمتوجه مي

بيائيد حرفهايي را كه او زده، آن حرفها را بيائيد بشنويد، من و ! مردم. موحد است

شما يكي هستيم، من و شما در قبال اين حرفها واحد هستيم، مشترك هستيم، من 

هم اگر گوش ندهم مؤاخذ هستم، شما هم اگر گوش ندهيد مؤاخذ هستيد و 

گويد، ابوسفيان دانست كه رسول خدا راست ميابوجهل مي.  نداشتندمردم دليل

كرد؟ آمد چه ميگويد، ميگويد و درست ميدانست كه رسول خدا راست ميمي

. پس بنابراين اساس بر اساس توحيد است. كردآمد خلاف ميكرد، ميعناد مي

چون رسول چرا؟ . شنويم براساس منطق است كه ما از رسول خدا حرف ميياين

گويد نه از خود و در اين جنبة گويد، رسول خدا از او ميخدا ديگر از خود نمي

كند فقط د، در مطالبي را كه ابلاغ مينكدهد و قاطي نميابلاغ از خود دخالت نمي

آيد از آيد مطرح كند، نميمسائل خود را همراه با اين ابلاغ نمي. و فقط آينه است

آيد از اين فرمولها و از اين خصي استفاده كند، نمياين مطالبش در منافع ش

براي رسول خدا . اش بكار بگيردانتصابها براي مسائل داخلي و مسائل شخصي

لذا . كنداجراء حكم بين افراد عائله و داخل با افراد خارج يكي است، فرق نمي

چون از الاتّباع، شود واجببراي اين مي. الاتّباعشود چه؟ واجبرسول خدا مي

خود بيرون آمده اگر رسول خدا در خود بود عقلاً و منطقاً اطاعت از او دچار 
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اگر رسول خدا هنوز در نفس گرفتار بود عقلاً و منطقاً از رسول خدا . اشكال بود

السلام چرا واجب امام عليه.  ما اطاعت كنيم و همين طور از امامستباينمي

.السلام براساس ولايت مطلقه استالاتّباع است؟ اطاعت از امام عليه

دانيد يعني چه؟ حالا براي شما بنده توضيح مختصري ولايت مطلقه مي

ت مجلس نه در حدود بدهم، فقط در حدچند جمله و در حدود فهم و ظرفي 

اطاعت مطلقه يعني در هر چه او بگويد بكن، بايد كرد و نكن، نبايد . تخصص

بام بيانداز پائين، بايد خودت را از پشت. طلقگويند اطاعت مكرد؛ اين را مي

نماز بخوان، بايد . نماز نخوان، نبايد بخواند. سم بخور، بايد بخورد. بياندازد

طي ئدر هر چه و در هر ظرفي و در هر شرا. شود اطاعت مطلق مي اين.بخواند

ين ا. السلام و رسول دارد، اين چهارده معصوماطاعت مطلق مختص به امام عليه

شود ولايت مطلقه نه ولايتي كه مربوط به بنده و امثال بنده است كه اعتباري مي

ولايت معصوم . ولايتي كه فقيه دارد ولايتش اعتباري است نه تكويني. است

وقتي كه رسول خدا با . چرا؟ چون او از خود بيرون آمده. ولايتش تكويني است

را متكلّم ديگري » اين انجام بده«كند كه اين عمل را انجام بده ما ما صحبت مي

. زند چون اين نفس نداردن دارد اين حرف را ميي كه الآصدانيم نه اين شخمي

،  اعلاأاين زبان است از يك نفس قُدسي كه آن نفس قدسي عبارت است از مبد

فرستد، اين نامه كه اي كه يك شخصي براي كس ديگري مينامه. اين زبان اوست

آيا وقتي كه شما . كّبي است كه بر روي كاغذ اين نامه نقش بستهگناهي ندارد، مر

دهيد و پاره شويد و نامه را جر مي نامه عصباني مي اينخوانيد ازيك نامه را مي

 در اين نامه است يا الآنشويد از اين نامه و از مركّبي كه عصباني مي. كنيد؟ نهمي

شويد از يك شخص ه ميشويد از نويسنده؟ يا اگر خوشحال كعصباني مي

شويد، او را به گيريد، خوشحال مياي بدست رسيده، آن نامه را ميبزرگي نامه
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كلام مجيد، كلام االله الهي، چرا ما . گذاريد كه متبرّك بشويد خودتان مينديدگا

ب ب، مركّب است؟ اين مركّبوسيم؟ آيا به خاطر اين مركّداريم ميوقتي برمي

ي كاغذ يك وقتيبه دستگاه. كنند ديگرب چاپ ميمركّ است، با همين يسياه

روزنامه چاپ بندند كه  به همان دستگاه كاغذ مي،قرآن چاپ كندبندند كه مي

، كاغذ هم يكي است، چه بسا ممكن است كاغذ آن استهر دو مركّب يكي . كند

تر هم باشد، چه بسا ممكن است آن مركبي كه براي ه از كاغذ قرآن مرغوبمجلّ

 بسيار وتر برند بسيار مرغوب آن رنگهايي كه براي آن مجلاتّ و اينها به كار ميو

داريد و به محض اينكه ه را برميچرا شما آن مجلّ. تر باشد جذّاب وترافشفّ

ا كنيد امبينيد به ديوار پرت مياي را ميكنيد و تصوير زننده نگاه ميدرون آن را

گذاريد؟ به خاطر  روي چشم مي وبوسيدداريد ميوقتي كه قرآن را برمي

به . تر بودمركّبش؟ مركبّ او كه بهتر بود، به خاطر كاغذش؟ كاغذ او كه مرغوب

چون اين . كندخاطر اصلش، اين قرآن زبان است، زبان حكايت از آن متكلّم مي

و رسد آن آثار ا، دستمان كه به او نمي...معاني از جانب مبداء اعلاء آمده ما داريم

رسد آن زبان گوياي او را به ديده گذاريم، دستمان كه به او نميرا بر ديده مي

السلام، حضرت السلام قرآن ناطق است، امام زمان عليهامام عليه. گذاريممي

چرا امام زمان .  الفداء، اين قرآن ناطق استه ارواحنا لتراب مقدمااللهةبقي

ندارد چون به تمام معاني اين قرآن ـ السلام قرآن ناطق است ؟چون نفس عليه

ر تمام عوالم وجود از دچون تمام اين مراتب قرآن . ـ اشراف داردهفتاد بطن

گيرد و وجود دارد و حيات دارد و آن جنبة ربطي و نفس امام زمان نيرو مي

ةقي بين ممكن و بين واجب، بين ماهيت و بين ضرورت وجود، آن جنبتعلّ

شود قرآن وقتي كه نفس او شد اين مي. السلام استمان عليهتعلّقي، نفس امام ز

و هذا كتاب : السلام فرموداميرالمؤمنين عليه. شود قرآن صامتاين قرآن، مي. ناطق
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همين » اين كتاب االله صامت است، زبان ندارد «االله الصامت و أنا كتاب االله الناّطق

گرفت و بر اين كتاب ا تير نشانه مين يزيد او را ببكتاب االله مگر نبود كه وليد 

قرآن را گذاشته بود، تفأل . خورد؟ همين كتاب بود ديگرزد و شراب ميتير مي

و …………اي هم آمد دقيقاً به قرآن زد، تفأل آمد ـ كه حالش چطوري است ـ يك آيه

نيدارٍ عبكُلُّ ج دهي؟ برداشت داري به من فحش مي! عجب: گفت.  آمد≈خاب

 كتاب االله اين. ه كرده تكّگذاشت آن جا هي شروع كرد با تير، قرآن را تكّقرآن را 

اين قرآن كي زبان اين قرآن است؟ من؟ نخير، من زبان. صامت است، زبان ندارد

، استااللهبقيةن حضرت زبان اين قرآن الآ. فهميماش را هم نمينيستم، ما ترجمه

زبان قرآن چهارده . نيستفقط اوست و بس، هيچ كس ديگر در عالم وجود 

انّ «منظور از اين آيه : گويندكنند، ميمعصوم هستند، آنها ناطقند، آنها صحبت مي

مقصود از آمنوا اينست، ،ن استي ااتمقصود از جنّ» ...لهم جنات... الذين آمنوا

ةات اين است، ولايت ما در رأس هممقصود از صالحات اين است، خصوصي

دانند و شود قرآن ناطق، بواطن قرآن را فقط معصومين مي مياين. امور قرار دارد

يالسلام است و هر كسن امام زمان عليهاشراف كامل بر اين قرآن فقط الآ. بس

كذّاب است و خائن است به مكتب اهل استعا كند كافر و مشرك و كذّاب اد ،

؛ اين ...را اين كه بخواهيم مسائلي  بهسر سوزني هم ما نيستيم چه برسد. بيت

حالا اين امام زمان . السلام قرآن ناطق استوجود مبارك امام زمان عليه

كند از كند از جانب او و حكايت مين قرآني است كه نُطق ميالسلام كه الآعليه

ي او غير از آن ذات الهي و تجليّ الهي بر وجود او كه آينة تمام نم» هو«جانب 

ة، تكويناً به واسطعةالاطاشود واجبمان ميحقّ است چيزي نيست، اين امام ز

از كسي بايد اطاعت كرد كه هر ! آقاجان: گويداش و عقلاً؛ عقل ميولايت مطلقه
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ةاي بند: ن خدا بيايد بگويداگر الآ! التفات كرديد. چه بگويد انگار خدا گفته است

تم؟ من مگر من رب تو نيستم، مگر من خداي تو نيستم، مگر من اله تو نيس! من

گوئيم كه؛ مگر من  چرا؟ نميمگوييكنم، مين نسبت به تو اين حكم را ميالآ

خواهم؟ پروردگار تو نيستم، مگر من خالق تو نيستم، مگر من صلاح تو را نمي

بله، نسبت به اين مسائل ما با تو حرفي نداريم گرچه عملاً كار ديگري : گوئيممي

في، رئويم كه تو نسبت به ما رحيمي، خره قبول دارلادهيم ولي باانجام مي

، اينها را ما قبول ...تري، از مادرعطوفي، ارحم الرّاحمين هستي، از پدر نزديك

 مقدمات، مقدمات عقلي، با اينحالا كه اين طور است، : گويدخدا مي. داريم

گوئيم نه؟ اين باز ما مي. گويم اين كار را انجام بدهفطري، وجداني، حالا من مي

دهد، عقل انسان را به اطاعت مطلق از پروردگار سوق مي. ديگر نه گفتن ندارد

)) قرآن است ةدهد، نه تعبد، اگر هم در آيعقل سوق مي ((####θθθθ ãã ããèèèè‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏÛÛÛÛ rr rr&&&&…………©© ©©!!!! $$ $$####(( ((####θθθθ ãã ããèèèè‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏÛÛÛÛ rr rr&&&& uu uuρρρρ

tt ttΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ اين بر مبناي اشراف عقل است، بر مبناي راهنمائي به سوي حكم عقل ≈≈≈≈$$####1

گويند؛ يعني قبل از گويند، اوامر ارشادي ميمياست، اين اوامر را اوامر مولوي ن

پروردگار بر ما تمام ة اطاعت مطلق را از جانباينكه قرآن نازل بشود عقل ادلّ

ما پروردگار متعال را احساس . آمدآمد، قرآن نميي اگر قران هم نميكرده، حتّ

ر كرديم، آن صلاح و مفاسدي كه مترتبّ بكرديم، وجود او را احساس ميمي

كرديم، عقل حاكم بود بر اين كه بايد بر طبق اين اعمال ماست آنها را احساس مي

چرا؟ چون رسول خدا از خود . مدركاتمان ما عمل كنيم، همين طور رسول خدا

ما مسائل را . گردد نه به رسول خداهمة مطالب دارد به او برمي! ديببين. گويدنمي

ن رسول خدا فرض الآ.  كثرتية نه به جنبزنيم،داريم به جنبة توحيدي قضيه مي

92، صدر آية )5(ـ سورة المائدة1
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كنيد كه هفتاد كيلو، هفتاد و پنج كيلو وزنش است يك متر و فرض كنيد هفتاد، 

گويد بايد اطاعت رسول خدا چون از او مي. هشتاد سانت، اينها هيچ دليل نيست

گفت و اگر مفاهيم خود در آن دخالت داشت، اگر را كرد، اگر از خود مي

 و تعلقّ به اين دنيا بر رسول خدا حاكم بود، ما كلام رسول خدا مدركات كثرتي

 امام ةپس اطاعت از ولايت مطلق. اندمينلام هم هالسه عليهمپذيرفتيم، ائمرا نمي

 عقلي، يك ةشود قضي منطقي، مية قضي يكشودشود چه؟ ميالسلام ميعليه

هم نگويد كه از پيغمبر حتيّ اگر خدا . قضية عقلي است چون اطاعت از خداست

خدا بگويد؟ بر  بايد گويد اطاعت كن، مگر همه چيز رااطاعت كن، عقل مي

ها و بر اساس آن چه كه مرحمت كرده، عقل به انسان حكم چه اساس آن داده

خواهي به صلاح مگر نمي.  بايد از اين شخص اطاعت كنيگويد ميكند؟مي

 يا قيامتي وجود ندارد به قول حافظ  برسي؟يخواهي به رستگاربرسي؟ مگر نمي

: فرمايدمي

گر مسلماني از اين است كه حافظ دارد

واي اگر از پس امروز بود فردايي

له ديگري است، آن موقع ديگر به نحو ديگري بايد أ اگر قيامتي وجود ندارد مس

 به و اينها وم با عيش و لذتّأزندگي كرد و به هر حال گذراند و يك زندگي تو

كوليسم، بايد در اين دنيا به اين نحو بايد بود، خوش بودن و بهر قول معروف، اپي

 قيامتي باشد، اگر قرار بر اين كهولي نه، اگر قرار بر اين است . وضعيتي گذراندن

فكر فردا را : گويدكند، مياست كه قيامت باشد ديگر عقل انسان را رها نمي

شود؟ اين عقل ولو خدا نگويد، ولو فردا چه ميله أگذرد، مسكردي؟ دو روز مي

 خود پيغمبر نگويد، ولو امام نگويد، اين عقل قبل از اوامر الهي نسبت به اطاعت

اطاعت از ولايت . شود ولايت تكوينيكند به اطاعت، اين ميانسان را امر مي
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اطاعت . يالسلام، اطاعت عقلي است نه شرعي، نه نَقلي و نه تعبدمطلقة امام عليه

آيا اين جور اطاعت در غير از امام هست؟ . شود اطاعت عقليشود چه؟ ميمي

.عقليشود اطاعت اين نحوه اطاعت مي. نخير نيست

فرمايد ـ راجع به اطاعت السلام است كه ميروايتي كه از امام صادق عليه

دينه مخالفاً علي هواه مطيعا من كانَ منَ الفقَُهاء صائناً لنفَْسه حافظاً ل: از فقهاء ـ كه

،قلَِّدوهوامِ أن يلَي العَولاه فعر ماَمراهر كدام از فقهائي. له استأ ناظر به اين مسل 

 كه بنده برايش ينه آن. تواند نگهدارد نفسش را ميصائناً لنفسهكه شما يافتيد، 

 نفسش را نگه  ايننگفته،االله  به من آيتينگويد ا فرستادم، ميالاسلامةحجةنام

دارد؟ تمام شد ديگر، اين يك محك، آقا نامة بنده را نخوانده، نامه را پس مي

رفت  گفته، تمام شد ديگر، معطلّ چه هستيم؟ الاسلامةحجدهد ايشان به من مي

 نفسش را نگاه دارد، زمام نفس من كان من الفقُها صائناً لنفسه،اماف. ، نفر بعدكنار

ستش باشد، در مسائل مختلف عقل را بر احساسات غلبه بدهد، كه بر همين به د

د و پنج درصد رفتيم بيرون،عبارت اوَلل، نوكه منتظر عبارت  همين عبارت او ،

اميرالمؤمنين . كند دينش را از دستبرد شيطان حفظ ميحافظاً لدينهبعدي نيستيم، 

بينم در همين ماه مبارك مود ميـ وقتي كه رسول خدا فر: السلام فرمودعليه

اي و داري به نماز و در پيشگاه الهي به راز و نياز رمضان تو در محراب ايستاده

» لين و آخرينترين اواز شقي «و قد انبعث اشقي الاولين و الاخرينمشغول هستي 

كند ـ علي زند كه محاسنت را رنگين ميآيد و بر فرق تو شمشيري ميمي

دينم محفوظ است يا : گويدزند فقط به رسول خدا مي هيچ حرف نميالسلامعليه

دينم آن موقع محفوظ  «أفي سلامةٍ من ديني؟نه؟ ـ التفات كرديد، هيچ چيز ـ 

حافظاً » دينتَ محفوظ است «في سلامة من دينك: حضرت فرمودند» است يا نه؟
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يعني چه؟ صددرصد حافظاً لدينه؟ ...حافظاً لدينه؛ حالا فهميديد معناي لدينه

حافظاً . خره مراتبي داردلآكنم باه حالا عرض ميالبتّ. كنار، ديگر هيچي نماندم رفتي

هوا نداشته باشد، هوس نداشته  «مخالفاً علي هواه: بعد. »دينش را حفظ كند«لدينه 

 اين مطيعا لأمرِ مولاه. اين كه ديگر دويست درصد رفتيم» باشد، نفْس نداشته باشد

اين شخص » .اطاعت امر مولا را بكند در مقام اطاعت«اطاعت چيست؟ اطاعت 

مردم بروند تقليد  «فللعْوام اَن يقلدوهرا اگر پيدا كرديد سلام ما را به او برسانيد 

ه بر حسب مراتب دهيم البتّله مجال نميأدر اين مسديگر پيش از اين ما. ».كنند

همچنين شخصي دسترسي پيدا كند به  يك  بهاهم و فَالأهم اگر انسان نتواند

تر باز از روي قاعدة عقلي بايد توجه داشته باشد، با حفظ مراتبمراتب پائين

 سلوكي شخص در ارتباط با معيارهايي كه  يعني همانطوري كه مراتب.اطاعت

السلام آن معيارها را براي مراتب فقهاء ذكر كردند مراتب اطاعت امام صادق عليه

ولايت فقيه .  فقيه اصلاً نداريمةبنابراين ما ولايت مطلق. كندفاوت ميافراد هم ت

داريم، در مسائل حكومتي، بايد انسان اطاعت بكند، از حاكم اسلامي بايد اطاعت 

شود به له مربوط ميأبكند و طبق آن ضوابطي كه از دين بيان شده و اين مس

و ديگر بحث ما ديگر واردت اختلاف فتاوائي كه در اين زمينه وجود دارد كيفي

ما فقط بعنوان مقدمه مطلب را عرض كرديم . شويمه نمي تخصصي اين قضيبحث

لام نسبت به مصاديق معيارهايي كه فرمودند آنها چه السكه بيانات معصومين عليه

 ديگر كه بعد از ماه ةاين بحث تا اينجا تمام شد انشااالله در جلس. نحوه است

.ا وارد باصطلاح مطلب ديگر خواهيم شدمبارك رمضان هست م

. ندماه عبادت است و ماه توجه هست. ماه رمضان را در پيش داريم

خصوصيتي كه ماه رمضان دارد، خصوصيت عبارت است جنبة سعة رحمت الهي 
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در ماه رجب، .  بندگان الهي شريك هستدةكه در اين نحوة از سعة رحمت هم

ا يك روردگار شامل همة افراد است امعرض شد كه ماه رجب گرچه رحمت پ

نظر ةافرادي كه از نقطتي دارد ماه رجب نسبت به اولياء خودش وخصوصي 

اند و حالات و جذبَات توحيدي در ماه رجب بيش از سلوكي مراتبي را طي كرده

رحمت پروردگار كه شامل ةا در ماه رمضان آن جنبماه شعبان و رمضان است ام 

دارد، اين در ماه رمضان  هر كسي به اندازه خودش سهم برميهمه خواهد شد و

ت، يعني آن جنبة حالات توجه انسان و آن روحاني. بيشتر از ماه رجب است

كند؛ حالات، له فرق ميأانبساط، حالت لطافت، حالت سبكي، در ماه رجب مس

حالات سنگين سلوكي است، حالات سنگين آن جذبات توحيدي است و 

كند،  بارقات، ولي در ماه رمضان انسان يك حالت سبكي احساس ميواردات و

گار در ماه رمضان غلبه دارد و نحوة نزول دكأنّ آن جنبة رأفت و عطوفت پرور

فلهذا عباراتي كه در ماه رمضان از . فيض در ماه رمضان نحوه، نحوة عام است

ه عليهمائمنقل شده متفاوت استم ي االله عليه و آله و سلّلام و پيغمبر صلّالس .

گيرد، در ماه رمضان خطاب  الشمّول است يعني همة افراد را در برميعبارات عام

 از  همه بياييد، همه در اينجا بر سر اين سفره جمع بشويد و همه؛ استبه همه

اني كه پروردگار گسترده است استفاده كنيد و به نحوي اين قضيه شدت واين خ

م در آن جمعة آخر ماه شعبان بنا بر يك روايت و بنا بر دارد كه كلام رسول اكر

كلام . روايات ديگر در روز آخر ماه شعبان فرمودند و منافاتي هم با هم ندارد

 پيغمبر .فانّ الشَّقي من حرمُ رِضوانَ االله في هذَا الشَّهر العظيم: حضرت اين است كه

 رحمت الهي در اين ماه شقي كسي است كه از«اكرم عنوان شقي را آورده، 

يعني ببينيد كار كجاست، چقدر انسان بايد دور باشد و چه مصيبتي » محروم باشد

ارت باران رحمت در اين زبايد بر سر خودش بياورد كه با اين فشار و شدت و غ
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اين ديگر خيلي بايد شقي باشد، . ماه هست، باز مشمول رحمت الهي واقع نشود

ه پيغمبري كه ب يعني.صه روي خودش حساب باز كند خلا كهاين ديگر بايستي

دهد اين پيغمبر بيايد به دهد و بشارت غفران را ميهمه بشارت رحمت را مي

.انّ الشقّي من حرمُ رضوان االله في هذا الشهر العظيمف. كندافراد ديگر خطاب شقيّ 

كسي : فرمايديالسلام ـ مدر بعضي از روايات است امام ـ ظاهراً امام صادق عليه

تكه در ماه رمضان مشمول رحمت الهي واقع نشد بايد صبر كند تا هنگام عرفا

شود آنجا مشمول ه، هنگام عرفات، وقتي كه به عرفات مشرّف ميحجدر ذي

، و عرفات هم خيلي عجيب ...يعني خلاصه خيلي قضيه. رحمت الهي قرار بگيرد

ست كه پيغمبر اكرم در آن هلبي ست و مطاهدر عرفات كه مسائل عجيبي . است

ي كه انجام دادند، در روايت داريم در هنگام غروب براي مردم در جآخرين ح

بدانيد ـ در آخرين ! اي مردم: اي خواندند و به آنها فرمودند كهروز عرفات خطبه

عبارت آن از آن خطبه اين است كه بسيار خطبة عجيبي است و مسائل فقهي 

كند، ايشان شود، خيلي كارها را راحت ميين خطبه استنباط مياي اصلاً از اريشه

 شما ديگر آمرزيده شديد و با حالت ةبدانيد كه هم! ـ اي مردم: فرمودندمي

 پيغمبر كه ديگر  ديگرگويد، پيغمبر مي يعني.آمرزش به سمت مشعر حركت كنيد

 كه در روز كساني. كلامش اصَدقُ الكلمات و احكم المباني است، كلام پيغمبر

له أشوند در هنگام غروب آفتاب ديگر گناهي ندارند ـ اين مسعرفات مشرّف مي

در ماه رمضان هم يك همچنين حكمي را .  ـ رحمت الهي بر آنها آمده بدانيدرا

كند كه آيد كه انسان احساس ميدارد يعني رحمت الهي در ماه رمضان چنان مي

. دهند، اصلاً دست خودش هم نيست حركتش مي او راخواهي نخواهي دارند

ي اگر ماشين خاموش هم باشد ه سرازيري حتّديديد شما يك جاده، يك جاد

رود، كند، همين طور ميهمين قدر شما ترمز نزنيد اين ماشين خودش حركت مي



مجلس چهل و پنجم...............................................................................................................32

ماه رمضان اينست . داريم ميشايستانيم، نگهزنيم، ميآئيم ترمز ميهي ما مي

مگر اينكه بيايد هي . كندخواهد در اين ماه دارد حركت مياصلاً انسان بخواهد ن

 خداي نكرده بيايد با وسايل و مسائل ديگري جلوي اين رحمت  هيترمز بزند،

: لذا در اين روايت پيغمبر اكرم فرمودند.  اين رحمت را خراب كند هيرا بگيرد،

دي كه أ مسله يكأ ما در غير ماه رمضان نداريم و اين مسانفاسكم فيه تَسبيحله تعب

چرا نفسهاي ما حكم تسبيح را دارد در ماه رمضان؟ چون اين نفس منبعث . نيست

از حال است، وقتي كه حال عوض بشود، حال تقربّ پيدا بشود، لحظاتي كه بر 

گذرد، آن لحظات چيست؟ لحظاتي است در حال نزديك شدن، انسان هم مي

» خوابتان عبادت است «مكم فيه عبادةنوُ.  را دارد، حكم ذكر را داردحكم تسبيح

ا  هر چه كمتر بخوابيم بهتر است املذان خواب ما عبادت نيست، غفلت است، الآ

. خوابتان در ماه رمضان عبادت استـحالا نرويد بخوابيد ـ در ماه رمضان

مرحوم آقا ـ رضوان االله عليه ـ مرحوم قاضي . خوابيدندبزرگان در ماه رمضان نمي

اد دارم، دهة آخر ماه رمضان را، شبها را اصلاً بيدار بودند، فقط يمن برا هم 

قدر . كردنداختصاص به ليالي قدر نداشت، روزها يك قدري استراحت مي

.شبهاي ماه رمضان را بدانيد

شود آن حالات يك اثرات در ماه رمضان پيدا مي كه حالاتي براي انسان

ت ماه رمضان ت خصوصي، خصوصي رمضانعمقي براي تمام سال را دارد، در ماه

 شاگردانشان رايخواست بيايد ب و مرحوم آقا وقتي كه ماه رمضان مياست

ها براي هايي كه اين روزهروزه. ها راهكردند روزكردند و تقسيم ميصحبت مي

كنند كه همين قدر همين روزة طرات دوري ميفافراد عام است كه آنها از م

 را انجام بدهند؛ سيگار نكشند، غذا نخورند، آب نخورند، شانتوضيح المسائلي

شود، آنها را طراتي كه موجب از بين رفتن روزه ميفسر زير آب نكنند، آن م
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م اينست كه از اين بالاتر، انسان اين يك قسم روزه است، روزة دو. انجام ندهند

ز گناه نگاه دارد؛ اين قدم خود را از گناه و فكر خود را ا و زبان خود را از گناه

فرمودند اين روزه مي كه ميروزة سو. گويندهم روزة دوم، روزة خاص به آن مي

خيزيد تا وقتي كه سر به  وقتي كه از خواب برميازاي است كه را بگيريد، روزه

حرف لَغوْ نزنيم گر چه . گذاريد غير از خدا در فكر و ذهن ما نباشدخواب مي

د، فكر بيهوده نكنيم گرچه حرام نباشد، همين فكر بيهوده هم اشكالي نداشته باش

. اين ماهي است كه نبايد در آن غير از خدا باشد. بيهوده است، چرا؟ ضرر كرديم

اين خبر  و ايم، با كسي كار نداري، به جاي اينكه به اين طرف و آن طرفنشسته

االله مشغول باشد، الاالهآنها فكر كنيم، دهانمان، زبانمان به ذكر لا،... وو آن خبر

ن فلان جا زلزله فاق افتاده، الآ خيابان چه اتّ آنن توياين بهتر است يا اينكه الآ

اش بهتر است؟ هر كدام خورد؟ كدام يك نتيجه؟ به چه درد ما مي...نشده، الآ

اين طور به ما گفتند و . اين بهتر است: گويندمي. بهتر است برويم انجام بدهيم

 هم گفتند؛ كساني كه اين مطالب را گفتند خودشان تجربه كردند، درست

 خاص روزةگوينداين را مي. مضايقه آمدند در اختيار گذاشتندخودشان رفتند بي

ي فكر خود  سالك و صائم حتّكهاي است  الخاص روزهپس روزة خاص. الخاص

يك چيزي از آب اگر اين طور شد . را به غير از او به چيز ديگري مشغول ندارد

ه، يك نحوي كه شود قضيخره، يك جوري ميشود بالآآيد، يك طوري ميدرمي

لذا در اين ماه . خلاصه با عنايت حقّ، انسان بتواند با استمداد از مقام ولايت

ل به امام زمان عليهمهمترين قضيلام است، مخصوصاً در شبهاي قدره توساز . الس

ال به امام زمان عليهتوسلام در هنگام سحر و موقع اذان و در هنگام افطار لس

 كه مغفلت نكنيد و در شبها دائماً خود را در كنار حضرت احساس كنيد و بداني

 تكويني ماه تدر اين ماه لُطف حضرت همان طور كه مقتضي نفس و خصوصيا
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ها هست و رمضان است، لُطف حضرت نسبت به شيعيانش بيش از ساير ماه

ل به امام زمان عليهبدون توسل به ولايت و بدون توسر كاهي نميالستوانيم لام پ

اين را از توي گوشمان بيرون بياوريم، بدون اينكه آن . حركت داشته باشيم، مطلقا

 وجود خود را وقف آن حضرت ةحضرت را در كنار خود حاضر ببينيم و هم

 تجربه ديگران را ديگر تجربه كردند و نشد و ما. بخواهيم بكنيم امكان ندارد

يس آن حضرت است همچنان كه فرسد از نفْس نآن چه به ما مي.  نكنيمهتجرب

كردند براي حضرت  خودشان تأكيد ميذةمرحوم آقا دائماً به شاگردان و تلام

صدقه بدهيد، براي حضرت دعا كنيد، در دعاهايتان، در دعاي قنوت، براي فرج 

.ه باشيدتوج ظاهري آن حضرت هميشه موباطني 

اميدواريم كه خداوند در اين ماه از آن لطف عميم خودش بر اين بندگان 

ي الامكان ما توانيم، حتّي الامكان، ما به طور واقع كه نميببخشايد و ما را به حتّ

را نسبت به آن تكاليف خودمان آشنا كند و بتوانيم بهرة كافي از اين ماه عظيم 

.برده باشيم

 محمد و آل محمداللهم صلّ علي


